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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 ( ۲9/۱۰/۱۴۰۰ شنبهچهار)  ۲۷۷جلسه 
 :ین جلسه مباحث اخلاصه ]

 ن یتعارض مقوم -1
 بر قاعده قرعه نینتیالب نیاز تقدم جمع ب  خیجواب مرحوم ش -2
 قاعده قرعه در مقام   انیبر جر شانیو استدلال ا  خی بر ش  یزدی دیاشکال س -3
 [المقام یف خیقرعه وجمع ش  انیو عدم جر نیمختار در صورت تعارض مقوم انیب -4

 ند، چه کار کنیم؟اگر دوتا مقوم با هم تعارض کرد کلام در این بود که

ره فرمود اگر دوتا مقوم با هم تعارض کردند، اینجا نصف ارش را از یک مقوم    خمرحوم شی
وتا  ه دمع و عمل بشود جمع و ج  وم حساب می کنیم چون این میمق را هم از یک  نصف ارش  و  

 قتی که امکان دارد، اولی از طرح هر دوتا یا از طرح یکی رأساً هست. دلیل، تا و

 چرا جناب شیخ! در مقام قرعه انداخته نشود؟ ان قلت:

عبارت مرحوم شیخ اعظم ره در قرعه، یک عبارت دقیق است. سید یزدی ره یک چیزی  
 ی خواهد بفرماید. قاصر ما، شیخ ره یک چیز دیگری معقل به همیده و ف

من الدلیلین لا    المأمور به هو العمل بکل    علی دلیل القرعة؛ لأنل   قاعدة الجمع حاکمة    إنل   ثمل 
لران بحکم الشارع في حقوق   بالواقع المردلد بینهما؛ إذ قد یکون کلاهما مخالفاً للواقع، فهما سببان مؤث
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الآخر    واحدٍ مع إهمال حق    فیة حق  الناس، فیجب مراعاتها و إعمال أسبابها بقدر الإمکان، إذ لا ینفع تو
 1رأساً 

یک واقع  شتبه است. ما اینجا یک واقع حقین داریم و  ل امر مقرعه، لکل امر مشکل یا لک
یزی جاری بشود؟ در واقع حقین می خواهد جاری بشود؟  دلیلین داریم. قرعه می خواهد در چه چ

 جاری بشود؟ ن می خواهد ییا در واقع دلیل

قرعه می خواهد در واقع حقین جاری  بعضی ها عبارت شیخ ره حمل کرده اند بر این که  
ت می ل حجی « دلیمن الدلیلین  المأمور به هو العمل بکل    لأنل   بشود. ولی من عرضم این است که »

ت  « نه به آن دلیل واقعی ای که مردد اسلا بالواقع المردلد بینهما ». کنگوید که به هر دو دلیل عمل 
اقع آن حق. ولی نه، این  و به ا حمل کرده اند  هرا بعضی    ین دوتا دلیل. این بالواقع المردد بینهمابین ا

ن یکی کدام است تا که آاینطور نیست که یک دلیل حجت باشد و ما ندانیم ت که ظاهرش این اس
 ت است. به هر دو تا عمل بکن.  قرعه بیاندازیم. هر دو دلیل حج بگوییم 

کن است هردوتا  ن مم. چوإذ قد یکون کلاهما مخالفاً للواقعخب چرا می گویی واقع نیست؟  
تومان است.    140تومان است و یک بینه گفته ارش،    100،  بینه خلاف واقع باشد. یک بینه گفته ارش

 تا بینه خلاف واقع باشد. ممکن است هر دو

لران بحکم الشارع في حقوق الناس  بعد می فرماید » خ  ی«. بعضی ها عبارت شفهما سببان مؤث
ی آورد. مدعای شیخ ره این است که مقام، جای  دوتا دلیل محمل کرده اند که شیخ ره  را اینطور  

به مشتلکل امر مشکل یا لکل امر  ه  ست. جای جمع است. خب این به چه دلیل؟ چون اولا قرعقرعه نی
لران بحکم الشارع في حقوق الناسره است.  و اینجا مشتبه و مشکل نیست. دوتا اما . فهما سببان مؤث
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مل به بینه ممکن تند به حکم شارع در حقوق ناس. وقتی که عؤثر هساین دوتا، دوتا سبب هستند و م
 بت به قرعه نمی رسد. مشکلی نیست. این یک دلیل. ، نو است 

پیدا نیست. اصلا در ما  قرعه مال جایی است که واقعی دارد و واقع  ل دوم این است که  دلی
هر  یا ارش واقعی خلاف اینهاست و یا    ؛شاید واقعی نباشد اصلا. حالا این که واقع نباشدنحن فیه،  

آن را قرعه ت و این بینه ها حجارد که بگوییم یکی از دو تا بینه مخالف واقع باشند. اینجا وجهی ند
 تعیین می کند.  

ه می سازد و دوتا دلیل هم شاید نباشد. حالا ارت شیخ ره با همین بینم عبمن خیال می کن
 به واقع ندارد.   طیدوتا دلیل را ممکن است بگوییم ولی رب

یا حتی بنابر  ؟  بر مبنای سببیت ذکر کرده  یک نکته دیگر این است که شیخ ره این جمع را بنا
 مبنای طریقیت؟ 

لران بحکم الشارع في حقوق الناس»ممکن است از این عبارت   دربیاید   کسی  «فهما سببان مؤث
 رف می زند چون بر مسلک طریقیت که هر دوتا مؤثر نیستند.  ح که شیخ ره بر مسلک سببیت

تند و تا است و هر دوتا به حکم شارع مؤثر هسمی فرماید بنابر مسلک سببیت، دوتا اماره  
مکن  مکان. در نصف مبه قدر ا  ن است باید مراعات بشود و اعمال این اسباب بشود آنجا که ممک
 هی ندارد که رفع ید کنیم. این فرمایش مرحوم شیخ ره است به عقل قاصر ما. است و لذا وج

رموده ما نحن  ید ره فسید یزدی ره و حاج شیخ اصفهانی ره به شیخ ره اشکال کرده اند. س
ادعای  اولا این که جناب شیخ!  ی این جمع. چرا؟ دوتا اشکال می کند.  فیه جای قرعه است نه جا 
آنجایی  مواقع خارج از اینهاست. خب  ، گاهی  . شما می فرمایید قد یکونشما اعم از دلیلت هست

ای تشخیص  بردی بر که واقع هست و می دانیم واقع یکی از این دوتا ست. ثانیا شما چرا قرعه را  
تین که کدام  یست. قرعه را بیاور برای تشخیص احدی البینن  از این دوتایکی    ،واقعبگویی    کهواقع  

 ؟ بینه حجت است
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ده روی همین  ه روی واقع، بلکه بر بردجناب سید! اصلا شیخ قرعه را ن  عرض ما این است که
دانیم؟  ما نمی  حرفش این است که شما چرا می گویید یکی از این بینتین حجت است و  نتها  بینتین. م

یچ کدام از اینها  ؛ ممکن است هطابق واقع استنی آنی که م ت است، یعاگر مرادش از یکی حج 
تفسیر کردی  باه  را اشتخ  ! کلام شیاقع نباشد و هر دو خلاف واقع باشند. لذا شما جناب سیدمطابق و 

 و بعد اشکال کردی.  

یقین داریم ارش،  قاعده قرعه مقدم است چون  بعد سید ره می فرماید ممکن است ما بگوییم  
اینها از  ن  یکی  از این و  باطل است. خب این واقع ارش، معلوم  ین که قطعا  صفی از است. نصفی 

تومان   100، مثلا گفت ارش  نیست. قرعه هم واقع را تعیین می کند. وقتی قرعه واقع را تعیین کرد
ت  ر نوبت به این جمع نمی رسد چون این جمع مبتنی بر این اس یگاست یا این خانه مال زید است، د

ا دلیل عمل کنیم. اگر ما می توانیم واقع و نمی توانیم به هر دوت  نمی توانیم به واقع عمل کنیمکه ما  
 قطعا جمع که تشخیص نمی دهد کدام بینه مطابق واقع است. را عمل کنیم ،

د بر مدعا که ست که این روایات دلالت می کند سید یزدی ره فرموده روایاتی در مقام هبع
 از این روایات، صحیحه داود است:یکی ما نحن فیه جای قرعه است. 

عَلًّی  عَنْ   عَنهْ  وَ   اء    عَن    م  بنْ    عَنْ   الَوَْشَّ دَ  رْحَانَ   دَاو  عَبدْ  الله    عَنْ   س  لاَم    عَلیَهْ    أَب ي   ف ي شَاه دَینْ  :  السَّ
جَاءَ  وَ  دٍ  وَاح  أَمْرٍ  عَلیَ  دَا  عَلیَهْ    آخَرَان    شَه  دَا  )شَه  الَّذ ي  غیَرْ   عَلیَ  دَا  قاَلَ   2(فشََه  اخْتلَفَ وا   بیَنْهَ مْ   ی قرَْع    وَ 

عَ  فأََیُّه مْ  وَ أَوْلیَ ب القْضََاء   الیْمَ ین   عَلیَهْ   ق ر   3. وَ ه 

تومان است ارش    100ند می گویند  ب ما نحن فیه مثل همین روایت است. دو نفر آمده اخ
 اختلاف کرده اند، حضرت فرمود یقرع بینهم.ست ارش، ان توما 140نفر می گویند   و دو

 
   شهد الأولان )هامش المخطوط(. - التهذیب في   2
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ء  جایی است که قضا  ین روایت، مالبعضی ها ممکن است به این روایت اشکال کنند که ا
 ن نیست.و ما نحن فیه که یمی یمین استو 

بایع می گوید ارش،  افع باشد.  سید ره جواب می دهد که ممکن است ما نحن فیه هم بحث تر
هد او دارد و دوتا شاهد این  تومان است. دوتا شا  140می گوید ارش،  ی  تومان است و مشتر  100
 لذا قسم بخورد. این اولا. ارد. د

، بایع و مشتری، خبر ندارند و جاهل هستند و لذا نمی توانند ثانیا اگر یک جایی خود متبایعین
بیان   ین روایت، اطلاق داردا  ند،قسم بخور قرعه  اگر  که  بله  منکر است، قسم،  ء  باب قضادازند.  و 

نابراین این روایت دلالت بر مدعا  بآنجایی که مدعی و منکر است، آنجا قسم بخورد.    ضمیمه بشود.
 می کند.  

 حکم است لاز ابواب کیفیة ا 11حدیث روایت دیگری که در مقام هست، 

ه   سْناَد  سَینْ    عَن    وَ ب إ  مَیرٍْ   ا بنْ    عَن    سَع یدٍ   بنْ    الَحْ  ادٍ   عَنْ   أَب ي ع  ئ لَ   :قاَلَ   الَحَْلبَ ي    عَن    حَمَّ  أَب و عَبدْ  الله    س 
لاَم    عَلیَهْ   لیَنْ    عَنْ   السَّ دَا عَلیَ أَمْرٍ وَ جَاءَ   رَج  دَا عَلیَ غیَرْ  ذَل كَ   آخَرَان    شَه    بیَنْهَ مْ   ی قرَْع    فاَخْتلَفَ وا قاَلَ   فشََه 
عَ  یُّه مْ فأََ  وَ أَوْلیَ ب الحَْق   الیْمَ ین   فعََلیَهْ   ق ر   4.وَ ه 

 لحق. بالقضاء و اینجا دارد و هو اولی باشت که و هو اولی فقط آن جا دا

 ر:روایت دیگ 

سَینْ  اَ   وَ عَن   دٍ   بنْ    لحْ  عَلَّی بنْ    عَنْ   م حَمَّ دٍ   م  اء    عَن    م حَمَّ حْمَن    عَنْ   أَباَنٍ   عَنْ   الَوَْشَّ أَب ي عَبدْ     بنْ    عَبدْ  الرَّ
عَبدْ  الله    عَنْ   الله   لاَم    عَلیَهْ    أَب ي  لاَم    عَلیَهْ    عَل ي    کاَنَ   :قاَلَ   السَّ أَتاَه    السَّ لاَن    إ ذَا  عَدْل ه مْ   5رَج  ه ودٍ  وَ    سَوَاء    ب ش 
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ه مْ  یر  الیْمَ ین    بیَنْهَ مْ   أَقرَْعَ   عَدَد  مَا تصَ  مَاوَات    رَبَّ   اللَّه مَّ   یقَ ول    وَ کاَنَ   عَلیَ أَی ه  بعْ    السَّ  الحَْقُّ   لهَ    کاَنَ   أَیُّه مْ   6السَّ
یر  عَلیَهْ   الحَْقَّ  یجَْعَل   ث مَّ  إ لیَهْ   ۷اه  فأََدَّ   ۸ .إ ذَا حَلفََ  الیْمَ ین   ل لَّذ ي یصَ 

 ن معنا دلالت می کند.درست و است و بر همیاین روایت هم سندش 

 بعد می فرماید که موارد دیگری هم هست. 

ه اگر این بینه ها با هم تعارض مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره به شیخ اعظم ره اشکال کرده ک
ی در مقام نیست. قرعه مال جایی است که حقی در واقع  دند، حق کردند بنابر طریقیت و تساقط کر 
کیست؟ ولی در ما نحن فیه بینه وقتی تعارض کرد و تساقط کرد،    هست، ما نمی دانیم این حق مال

قرعه، اگر باشد    ریقیت اگر ما گفتیم که یکی از بینه ها حجت است و طله بنابر قول به  حقی نیست. ب
علی التعیین، مبهما و مهملا حجت است. نحو لا  القرعة لکل امر مشتبه، اینجا مشتبه نیست. یکی به  

ین  م تعیل است و نمی توانی، همین که این مبهم است مشکمشکلمر تیم القرعة لکل اولی اگر ما گف 
، قرعه ندارد به خاطر این که بعض حق را ما  کنیم، اینجا قرعه می اندازیم. ولی بنابر قول به سببیت

 ود که نقل کردیم.هیم به دیگری که این را هم دیروز اشکال فرممی خوا

 حالا ما در مقام چه بگوییم؟ 

فرمایشات محقق اصفهانی  همان فرمایش آقای خوئی ره که عرض کردیم بیشترش متخذ از  
؟ رفته اند  خودشان جاهل هستند و نمی دانند ارش چقدر است،  بایعینقال. تارة مت  ره است، نعم ما 

هزار تومان است و دوتا خبره می گویند   100تا خبره می گویند ارش  ه اند، دودر بازار سوال کرد
تع  خب است.    نهزار توما  140ارش،   رفع  اینجا  ارض می کند و تساقط می کند، شک می کنیم 

دانم ارش چقدر  نمی  اگر چنانچه بایع می گوید  کردن ندارد.  بلکه اصلا احتیاج به سوال  مالایعلمون.  

 
 . الأرضین السبع )هامش المخطوط( و ربل   -زیادة  هالفقی في   6
 . فاده   -، و في المصادر يالکاف  کذا في  ۷
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و مشتری نم  است  بپرسند.  ی دانم ارش چقدر است،  هم می گوید من هم  بروند  نیست  رفع  لازم 
هزار تومان. آن مقداری که یقین دارند، بایع بدهد   100ارش بر  م زیاده  مالایعلمون. استصحاب عد

در موضوعات فحص  وع به مقوم لازم نیست. رج ا بروند بپرسند؟مقداری که یقین ندارند، چرو آن 
ته، می گوید من یقین دارم  و در دفتر هم نوش  لازم نیست. اگر کسی می داند که به شما بدهکار است

.  خب برو دفترت را نگاه کن«»د. میگویند  نهزار تومان بدهکار هستم، بیشترش را نمی دا  100که  
طرف  دسترسی به آن نداشته باشد.  صلا  ؟«. دفتر را هم پاره می کند که اگاه کنممی گوید »برای چه ن

ن گفته اند یا نگفته اند، اگر رادیو را روشن کند یا پرده را کنار  داند که اذا ر شده نمیاز خواب بیدا 
 سحریش را می خورد. چه کار دارد که بزند کنار؟ د، ولی زند می فهمب

 لاء این است که فحص می کنند.  س: سیره عق 

. نومعلشارع فرموده رفع مالایا. ولی لزوم ندارد.  ند احتیاطج: خوب است که فحص می کن
 . نائینی اشکال کردهارد. فقط آقای اطلاق د

 می شود. س: رفع مالایعلمون، امتنانی است و اینجا خلاف امتنان بر مشتری 

 جاری می کند. نسبت به مازاد ج: استصحاب عدم اشتغال ذمه 

 ؟لذا اصلا برای چه برود تحقیق کند

می شود  ا و مثل این  بینه تعارضا و تساقط  خب دوتا ؛  حقیق کردند و سوال کردندحالا اگر ت 
ه هردو عمل کنیم؟ کجا در سیره عقلاء  یلی داریم که بجناب شیخ! اینجا چه دله اند. که سوال نکرد

، امکن قیاسی است  ج شیخ رهحاکن به قول  لجمع مهما امعرض کردیم که اطور نیست. دیروز هم  این
 ین جمع عرفی نیست. یعنی با قواعد محاوره. ا

هزار تومان است و    100دارم که ارش،  یقین  من  د و  هبایع گفت اصلا بینه نمی خواا اگر  ام
هزار تومان    140یقین دارم که  رشناس هستم و  ن هم کا ی گفت ممن اصلا کارشناس هستم. مشتر



 ۸صفحه |  ........................................................................................ کتاب البیع ، خیارات ، خیار عیب
 

جناب  تا شما    معتبر است   است. خب اینجا می شود مدعی و منکر و ما اصلا دلیل نداریم که بینه منکر
 . بینه مال مدعی است. یمش عمل می کن، در بعضتا ممکن نیست شیخ! بفرمایید که عمل به هر دو

منکر قسم بخورد از باب سهولت در کار است نه از باب  ند  این که گفته ااگر کسی گفت  
یسمع و لکن لازم نیست که بینه بیاورد.  بیاورد    ء حالا است از مدعی. اگر منکر هم بینهاین که اسو

گر با هم تعارض کردند،  ا -بق اصلمطابینه   –خب باز این بحث می آید که بینه خارج و بینه داخل 
 آیا بینه داخل مقدم است؟  

  د و بینه منکر هم مقدم است می خور وقتی که این منکر است، قسم خب اگر در ما نحن فیه 
منکر بینه بیاورد چون وقتی که حضرت سلام الله علیه  داریم که اصلا  چون ما که قبول نض  ربرف یعنی  

 ین علی من انکر و البینة علی المدعی، اصلا منکر بینه اش مسموع نیست.فرمود الیم

 سی را هم شامل می شود؟ی المدعی، بینه حدة علس: البین

 .یاست نه حسسی  مور حسی نیست. اتفاقا خیلی از موارد قضاء امور حدج: بله. بینه فقط مال ا

 قرعه: اما 

قرعه بیاندازند.    ما دلیل نداریم که آنجایی که متبایعین خودشان جاهل هستند، بینه قائم شده، 
هایی که منحل می شود، آنجاهایی که برائت دارد، هیچ  اجمالی آنجا علمبرای چه قرعه بیاندازیم؟ 

 300تومان بدهکارم یا    200س، اطلاق قرعه را در این موارد اخذ نکرده. من نمی دانم به شما  ک
ببین بیاندازم  یا    200م  تومان؟ قرعه  اینی که می    300تومان بدهکارم  تومان؟! این هم شد حرف؟! 

اندازم  رعه بین نمی دانم که این خبر حجت است یا حجت نیست؟ ق، الآعة لکل امر مشکلگویند القر
ینم حجت است یا نه؟! قرعه برای امری است که ما بر طبق موازین شرعی نمی توانیم تعیین بکنیم.  بب

اولا که سند ندارد و بر فرض  اطلاقات قرعه،  ولی اینجا بر طبق موازین شرعی می شود تعیین کرد.  
دازد  سته قرعه می انمجتهدی در خانه اش نشابل اخذ نیست. ببینند که یک  م که سند داشته باشد، قه

د پس برو قمار باز بشو! چرا مجتهد شدی؟! می گوین  ت است یا حجت نیست؟!قه حج که ببیند خبر ث



 9صفحه |  ........................................................................................ کتاب البیع ، خیارات ، خیار عیب
 

هم اخذ کنیم به قول مرحوم استاد، آنجایی که هم حکم صلا کسی اخذ نکرده و اگر  اطلاق قرعه را ا
هرا و  ال است و هر دو مشتبه است و واقع محرز نیست نه ظواقعی و هم حکم ظاهری، هر دو مشک

اما د لمون است و  یعجا که محرز است، تساقط می کند و تعارض می کند رفع مالااین  رنه واقعا. 
بینه ای که   وید  اقل را می گاستصحاب هست و امثال ذلک. لذا حق در مقام همین است که آن 

است  حجت  او  که  این  نه  است.  تحجت  و  تعارض  رفع  ،  به  کنیم  می  رجوع  کند،  می  ساقط 
ره فرموده اصلا لولا    شیخمرحوم  این جمعی که  جواب یکی در می آید و  ون، عملا با آن  مالایعلم
 ند. ه حرف بز چوب می خورد. ولی کسی حق ندارد در حریم شیخ رود باید  کسی دیگر باگر  شیخ،  

 ومین.ارض مق م در تعهذا تمام الکلا

، یک وقت ممکن است قیمتها را هم  تقویمی که می کنند مقوم ها  ا نحن فیه اینحالا در م
ن  میلیو  500این خانه صحیحش    اند  مقوم گفته  دوفرق می کنند، ولی نسبت ها با هم فرق نمی کنند.  

میلیون و با این    600اند این خانه، صحیحش    دو مقوم دیگر گفتهمیلیون.    250و این عیبی که دارد  
ت چون ما می خواهیم خارج است و اصلا تعارض نیسز محل بحث  میلیون. اینجا ا   300عیبی که دارد  

. خب نسبت هر دو یک دوم است. حالا به هر  بدهیمن صحیح و معیب را از ثمن المسمی  نسبت بی
به قول آقای خوئی  ی که بعضی ها تفصیل داده اند غلط است و ، اثر عملی ندارد. اینتی که باشدقیم
 ن از محل نزاع خارج است.  ره ای 

 اما اگر یک جایی در نسبت فرق می کنند اینجا محل بحث است.

 . شنبهللکلام تتمة ان شاء الله  و

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 


